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Women with Mustaches: A Psychoanalytic Reading
 (About the Body and Face of Andaruni Women in 

the Photographs of Naseri Period)

Hassan Zeinolsalehin1

Abstract 
There are many photos from the Qajar period, some of 
which belong to women, especially the women of the 
Naseri harem. Regardless of the type of women's clothing, 
the body and face of some of them raises question. Fatness 
of the body and especially the features of the face raises 
questions that do not require simple and superficial 
answers, but a deeper analysis with regard to the cultural 
history or the history of the visual culture of Iran; 
Therefore, we can ask: What is the difference between the 
representation of women in the paintings and photographs 
of the Qajar period, and what was the function of the hair 
behind the lips on the face of these women? That this 
feature is merely an aesthetic issue or a kind of facial 
makeup and can be generalized to all women or a sexual 
issue and belongs to nobles, is the chapter of disagreement 
with previous research and the reason for the necessity of 
conducting this research; Therefore, the issue should be 
formulated in the field of sexuality. This research is 
qualitative and fundamental, and its approach is 
descriptive-analytical and used in a critical way. The 
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methodology goes back to the concept of “Gene-analysis” 
and the opinions of Foucault and Lacan, which organizes 
the theoretical foundations of research in a 
“psychoanalytic” approach in terms of social and 
unconsciousness. One of the major differences between the 
faces of women represented in paintings and photography 
of this period is the pseudo-mustache, which in a 
patriarchal society can be considered a “mask” to overcome 
“lack” and of course signifying the presence of masculine 
power for some women in the harem, under the concept of 
“Symbolic male” in front of other women, men and the 
congregation at the edge or base of the pyramid, under the 
title of “symbolic female”. 

Keywords: Qajar Women, Photo, Mustache, Sexuality, 
Representation, Gene-analysis.
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71ـ111، صص 1402زمستان، تموهشپنجاهي ، شمارهپانزدهمسال ، )مقاله پژوهشی(فصلنامه علمی

کاوانهخوانشی روان: زنان سبیلو

)هاي دورة ناصريپیرامون بدن و چهرة زنانِ اندرونی در عکس(

1الحینالصحسن زین

دهیچک

 متعلق به زنان،    هاهاي بسیاري از دورة قاجار وجود دارد که بخشی از آن          عکس

فارغ از نوع پوشـش زنـان، بـدن و چهـرة            . خصوص زنان حرم ناصري است    به

هـاي چهـره    ویژه ویژگی فربگی بدن و به   . ساز است مسئلههاخاص برخی از آن   

اده و سـطحی، بلکـه تحلیلـی        هـاي س ـ  انگیزد که نه پاسـخ    هایی را برمی  پرسش

طلبـد؛  تر با توجه به تاریخ فرهنگی یا تاریخ فرهنگ دیداري ایـران را مـی   عمیق

هـاي  چه تفاوتی میان بازنمایی زنان در نقاشی و عکس        : توان پرسید بنابراین می 

دورة قاجار وجود دارد و موي پشت لـب در چهـرة ایـن زنـان چـه کـارکردي           

ی، صرفاً امري زیباشناختی یا نوعی آرایـش چهـره          داشته است؟ اینکه این ویژگ    

بوده و قابل تعمیم به تمام زنان یا امري جنسی و متعلق به خواص است، فصل                

اختلاف با تحقیقات پیـشین و دلیـل بـر ضـرورت انجـام ایـن تحقیـق اسـت؛                    

. بنـدي کـرد   صـورت ) سکسوالیته(» جنسیت«بنابراین، موضوع را باید در حوزة       

 تحلیلـی و بـه      -ع کیفی و بنیادین بوده و رویکرد آن توصـیفی         این تحقیق از نو   

و آراء  » تبارکـاوي «شناسی به مفهـوم     روش. نحوي انتقادي کاربست یافته است    

از » کاوانهروان«گردد که مبانی نظري تحقیق را در رویکردي         فوکو و لکان برمی   

هـاي فـاحش   یکـی از تفـاوت    . بخشدحیث اجتماعی و ناخودآگاهی سامان می     

نـشکدگان هنرهـاي زیبـا، دانـشگاه         استادیار گروه مطالعات عالی هنر دانشکدة هنرهاي تجـسمی، دا          .1
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سـبیل  شده در نقاشی و عکاسی ایـن دوره همـان شـبه           میان چهرة زنان بازنمایی   

» فقدان«برچیرگیبراي» نقابی«توان آن را میمردسالارجامعۀیکاست که در

حـرم، تحـت مفهـوم    زنـان دال بر داشتن قدرت مردانه بـراي برخـی از  و البته

حاشیه یا قاعـدة هـرم،   رددیگر زنان، مردان و جماعتبرابردر» نمادینمذکر«

.دانست» نمادینمؤنث«ذیل عنوان 

.زنان قاجار، عکس، سبیل، جنسیت، بازنمایی، تبارکاوي: يدی کليهاواژه

مقدمه.1

 بـود کـه تـزار       ايتحفهق پذیراي   1258در سال   ) ق1264-1222(دربار محمدشاه قاجار    

 ابزاري با نام دوربین عکاسی      2 امپراطور روسیه، به شاه ایران پیشکش کرد؛       1نیکلاي اول، 

و درباریانش را بسیار به خـود       ) ق1313-1247(شاه  که بعدها دست و چشم ناصرالدین     

3.مشغول داشت

خـود و   داد  چنان دلبستۀ این ابزار نوین تصویرسازي شد که ترجیح مـی          شاه ایران آن  

 کـاخ خـود     درهـا را    هـا دیـده و آن     دنیاي اطراف و تقریباً همه چیز را در قـاب عکـس           

ترین گنجینۀ تـصویري از  انباشت کند؛ این امر باعث شده است که ما اکنون شاهد بزرگ           

ذکـاء،  ( عکس و سند تصویري، در کاخ گلستان باشـیم         42000دورة قاجار، یعنی بالغ بر      

بخشی از این تصاویر متعلـق بـه زنـان انـدرونی اسـت کـه نخـست خـود                    ). 27: 1384

 شـاه کـه در رأس       4.پرده برداشـته اسـت    لف و گاه کاملاً بی    شاه، به انحاء مخت   ناصرالدین

1. Nicholas I of Russia

هـا در دربـار   بـا دوربـین روس  ) Nikolj Pavlov( را در ایران شخصی بـه نـام پـاولوف     اولین عکس.2

بین توسط سفارت روسیه و انگلیس      براي اطلاع دقیق از تاریخ و چگونگی ورود دور        . محمدشاه گرفت 

بـه  » عکسیه«برداري به شیوة داگروتیپ در ایران در کتاب         ك به شهریار عدل، نخستین عکس     .به ایران ر  

). 26-17: 1400(پور کوشش محمدرضا طهماسب

یحیی ذکاء، تاریخ عکاسی و عکاسان پیـشگام در ایـران،           : ك به .براي اطلاع از تاریخ عکاسی ایران ر      .3

شـاه  پـور، ناصـرالدین  محمدرضا طهماسـب : ؛ همچنین بنگرید به1384انتشارات علمی فرهنگی،    : رانته

.1387نشر تاریخ ایران، : عکاس، تهران

خانۀ کـاخ گلـستان موجـود     بایگانی آلبوم » بیوتات«شاه در مجموعۀ    هاي برهنۀ زنان ناصرالدین    عکس .4

 ـ          . است اي کـه  پـرده گونـه تـصاویر برهنـه و بـی    نجعفر شهري توصیف مفـصلی در مـورد جزئیـات ای
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مردسالار قرار دارد، از زنان حرم یا انـدرونی خـود بـه وفـور               /هرم یک نظام جنسی پدر    

.عکاسی کرده است؛ موضوعی که محل بحث و بررسی بسیار است

هاي موجود از زنان حرم ناصري، مسائلی را پیرامـون بازنمـایی زنـان قاجـار،                عکس

تـر تـاریخ    طور دقیق طور خاص در تاریخ فرهنگی ایران یا به       طور عام و زنان دربار، به     به

بـدون شـک   . آوردفرهنگ دیداري با توجه به سنت نقاشی و تصویرسازي ما به میان می       

خـاص  نیست؛ براي مثال، نوعاین تصاویر تاریخی، عاري از پرسش با مواجهۀ کنونی ما

گـري پرسـش پیرامون آنبایدکهاستايها امر ویژهعکسو دختران در این  زنان چهرة

سـبیل داشتن چیـزي شـبیه  باپهن و گهگاهوگردصورتیداشتنباکهزنانیچهرةکرد؛

هـم  کاخازبیرونچهرة زنانحتی ازمردانه یا شبیه موي نازك پشت لب نوجوانان پسر،

امـري دو  بـه هاي اجتماعیر شبکههایشان دو اکنون نیز با توزیع عکسبودمتمایزکاملاً

تـر روي    هاي بدن و جزئی   این نوشتار روي ویژگی   . اندهچندان عجیب و غریب بدل شد     

تـوان  شـود؛ بنـابراین مـی     طور اخص، موي نازك پشت لـب آنـان دقیـق مـی            چهرة و به  

چنین مطرح کـرد کـه چـه تفـاوتی میـان بازنمـایی زنـان در نقاشـی و                    ها را این  پرسش

دورة قاجار وجود دارد و موي پشت لب در چهرة این زنـان چـه کـارکردي                 هاي  عکس

توانست داشته باشد؟ می

هـاي فـاحش میـان زنـان     تـوان گفـت کـه یکـی از تفـاوت       در مقام پاسخ کوتاه مـی     

گـردد و بـه  سبیل مردانه برمـی  دوره به همان شبهاینشده در نقاشی و عکاسی بازنمایی

ایـن . شـد قائلآنبراي»نقاب«تحت مفهوم شناختیروانبتوان تعبیريکهرسدمینظر

گـردد کـه بـا     برمـی مـردان وزنانجنسیتفاوتدرفقداندالمثابهبهآنکارکردبهمهم

شـود، ایـن   برخلاف آنچه که پنداشته مـی خوانشی روانکاوانه قابل تبیین است؛ بنابراین،

گر بوده است تا یـک ویژگـی        عمل عنوان یک نشانه و دال جنسیتی     سبیل نازك، بیشتر به   

 چهره، بدن   1»تبارکاوي«. صرفاً زیباشناختی مربوط به چهرة زنان به طور عام در آن دوره           

شود در رویکـردي   یا دال جنسیتی هدف اصلی این نوشتار است و سعی می     و این نشانه  

ار روانکاوانه، البته در ساحت اجتماعی و ذیل مباحث تـاریخ فرهنگـی مـورد بحـث قـر              

جعفر شهري، تاریخ اجتماعی تهـران در       : ك به . ر. شاه از زنانش گرفته است، ارائه داده است       ناصرالدین

.161، ص 1378مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، : ، تهران13قرن 

1. Geneanalysis 
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یـا وداشـتن جنسی مردانه،نظمدارايومردسالارجامعۀیکتعبیر نگارنده، در به .گیرد

چیرگـی برايآرایشیو)بالماسکه(نمایش توانچنین سبیلی را میعمديکشیدنشاید 

زنـان  مردانـه بـراي برخـی از   داشـتن ضـمنیِ قـدرت   برايدالی دانستفقدان و البتهبر

بیرونـی دیگـر زنـان و جماعـت   برابردر» نمادینمذکر«هوم شاه تحت مف کاخ اندرونی

. »نمادینمؤنث«عنوان به

اي سـامانه «مثابـه    در این مقاله به تأسی از فوکـو بـه          1»جنسیت«لازم به ذکر است که      

شود، اما با این تفاوت و توضـیح کـه ایـن    درنظر گرفته می ) 123: 1391فوکو،  (»تاریخی

شود؛ بلکه با توجه به رویکـرد ایـن         بندي نمی اهی صورت سامانه صرفاً در سطح خودآگ    

توان آن را حاصل کشاکش نیروهایی دانست که در سطح خودآگاه و ناخودآگاه             مقاله می 

کوشـد حـالتی بـر ذهـن و         ند و هر یک مـی     اجمعی یک جامعه در حال کنش و واکنش       

 و فرهنگـی و    نقشی بر بدن ایجاد کند؛ به عبارت دیگر، جنسیت ساختۀ شرایط تـاریخی            

. شناختی یک جامعه استهاي رواننیز بنیان

بررسـی  . کوشد از مرز جملات، مباحث و نظریات تکراري گذر کنـد          این نوشتار می  

هـاي جنـسیتی، محرومیـت زنـان و نحـوة بازنمـایی زنـان درکـل                 جایگاه زنان، تبعیض  

در غالب  . دارندرو محوریت ن  ِاند و در مقالۀ پیش    موضوعاتی هستند که بسیار بحث شده     

تحقیقاتی که پیرامون جنسیت و یا به طور اخص زنان در دورة تـاریخی مـذکور انجـام                   

شده است، محوریت با تحلیل و تفسیر متن است نه با تصویر، حتـی اگـر تـصویري در                   

که مسئلۀ این تحقیـق، ضـرورتاً از دل تـصاویر     میان سطور نمایش داده شود؛ در صورتی      

تفاقاً با آنچه که تاکنون ذیل رویکردهاي فمینیستی یـا تـاریخی بـا              شود که ا  برکشیده می 

اولویت قراردادن و تأکید بر متون نوشتاري و حتی ادبیات ایران برآمده و غالب شده در                

تضاد است؛ به عبارتی، تبیین خواهد شد که این سبیل به ظاهر مردانه بـر چهـرة برخـی                   

 ـ)هاشاهزاده خانم(زنان و دختران    پـسران نوجـوان   ) مـورخط (» خـط «دانی بـا  ، ربط چن

1.) Sexuality (  ها، هنجارهـاي  ها، سرکوب، عقدهسکسوالیته مفهومی است که در خصوص امیال، افکار

هـاي روانـی و از سـوي دیگـر      انگیـزه  مثابـه هـاي میـل، بـه     سکسوالیته زمینه . یابدمعنا می ... اجتماعی و 

کند؛ اگرچه مختصات مردانه و زنانه یا همان مردانگـی          مختصات بدن، به مثابه هدف میل را واکاوي می        

.دارددر این امر از نظر دور نمیرا ) Gender(و زنانگی و امور وابسته به آنان 
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که به وفور در حوزة تاریخ فرهنگی، شـعر و ادبیـات ایـران از آن بحـث شـده              ) نوخط(

از سوي دیگر، در حوزة تاریخ هنر ایـران و تحقیقـات متکـی بـر تـصاویر                  . است، ندارد 

در . با فقر تئوري و شکاف تحقیقاتی در موضوع جنـسیت مـواجهیم           ) نقاشی و عکاسی  (

ن تحقیقاتی به ندرت با تحلیلی کیفی و انتقادي با تکیـه بـر خـود عناصـر دیـداري                    چنی

تازد، باز هم متـون نوشـتاري و        آنچه جلوتر از تصویر پیش می     . شویمرو می تصویر روبه 

روي، ضرورت و اهمیت ایـن تحقیـق و         ازاین. ها هستند ها و تفاسیر برآمده از آن     تحلیل

. بازنمایی زنان در عکاسی دورة قاجار وجود داردتحقیقاتی از این دست در موضوع

روش تحقیق. 2

در ایـن تحقیـق بـا گـردآوري         . محـور اسـت    کیفی و مسئله   تحقیقاتاین تحقیق از نوع     

گیـري از  تـاریخی و بـا بهـره   ) نقاشی و عکـس (اي و گزینش تصاویر    اطلاعات کتابخانه 

فته است، سعی بر آن است تا       تحلیلی که به نحوي انتقادي، کاربست یا      -رویکرد توصیفی 

هـاي دورة   شـده در عکـس    هاي خاص چهرة زنان بازنمایی    تفسیري دیگرگون از ویژگی   

. هاي آن دوره حاصل آیدناصري در قیاس با نقاشی

پیشینۀ تحقیق. 3

طور قطع تحقیقات بسیاري وجـود دارد کـه بـه موضـوع زنـان در تـاریخ، فرهنـگ و         به

این دسـت از تحقیقـات ارتبـاط دقیـق و        . ندا قاجار پرداخته  ادبیات ایران، خصوصاً دورة   

وثیقی با این تحقیق نداشته، مگر آنکه در جایگاه منابع تحقیق مورد استفاده قرار گیرنـد؛                

بنابراین در این مجال تنها به ذکر اهم تحقیقاتی بسنده خواهد شد که مبتنی بر تحلیـل و                  

داراي بیــشترین فــصل اشــتراك بــا ایــن تفــسیر تــصاویر زنــان در دورة قاجــار بــوده و 

. نداتحقیق

هـاي  نگرانـی : ریـش زنـان سـبیلو و مـردان بـی        «در کتاب   ) 1396(آبادي  افسانه نجم 

هـاي دورة قاجـار، تغییـر       کوشد با تحلیل برخـی نقاشـی      می» جنسیتی در مدرنیتۀ ایرانی   

ق را بررسـی  13/م19مناسبات جنسیتی، از خلال تجربۀ مدرنیته بـراي ایرانیـان در قـرن             

کند؛ چنانچه از نام کتاب پیداست، هم روي برخی عناصر، همچون سبیل و ریش، تأکید               

کوشد رویکردي روانشناختی در تحلیل تصاویر اتخاذ کند؛ ایـن          وبیش می دارد و هم کم   
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آبـادي  نجـم . ترین تحقیق براي نوشتار حاضر تبدیل کـرده اسـت         موارد کار او را به مهم     

دهـی یـک بحـث تـاریخی اسـتفاده      اي تفسیر دیداري براي سازمانهسعی دارد از روش   

تـوان تغییـرات    دارد کـه مـی    ، اما در جایی از کتاب اذعان می       )27: 1396آبادي،  نجم(کند

فرهنگی حادث در جامعۀ ایرانِ دورة قاجار را از طریق تغییرات فرهنگ دیداري ردیـابی    

تـوان در آثـار   بافت فرهنگـی را مـی  فحواي کلام این است که تغییرات    ). 82: همان(کرد

آبادي با جـد و جهـد در کتـاب    گیري قرار داد و این کاري است که نجم        هنري مورد پی  

آبادي، به جهت تأیید منابع نوشتاري،      به بیان خود نجم   . رساندخود به خوبی به انجام می     

نوشتاري و  تازي متون   این همان پیش  ). 27: همان(دهدقصد دارد اسنادي تصویري ارائه      

ها نسبت به تحلیل خود تـصاویر اسـت؛ چنانچـه او در             هاي تاریخی برآمده از آن    تحلیل

تر توسـط خـود     اي که پیش  جاي کتاب، مسیر تحلیل و استدلال را پیرو تحلیل متنی         جاي

؛ )88: همـان (سـازد او و دیگران از جمله توکلی طرقی انجـام شـده اسـت، اسـتوار مـی                

. کم و کاسـت متـون تـاریخی و فرهنگـی هـستند            ستقیم و بی  توگویی تصاویر بازتاب م   

بازنمـایی  (آبادي در موضوع و حـوزة بحـث         درنتیجه، اگرچه پژوهشِ قابل ستایشِ نجم     

اشـتراك  ) شناختیروان(، روش و رویکرد     )نقاشی/تصاویر(، کارمادة تحقیقاتی    )جنسیت

هد شد، شـروع تحلیـل   زیادي با این تحقیق دارد، اما چنانچه در بدنۀ مقاله مشخص خوا           

و نیـز اتخـاذ   ) هم نقاشـی و هـم عکـس   (هاي بیناتصویري از تصاویر و تأکید بر ویژگی     

.  همراه خواهد داشتمبانی نظري متفاوت نتایج متفاوتی را به

فـضاهاي بینـابینیِ جنـسیت و سکـسوالیته در          «در کتـاب    ) 2017 (1استیسی شایویلر 

آبادي را مرتفـع و     کوشد خلاء کار نجم   می» ورزهاي میل بدن: عکاسی ایران قرن نوزدهم   

متکی سازد و نقش عکاسی در بازنمایی و برسـاخت  ) عکاسی(تحیل را بر خود تصاویر     

شـایویلر  . ها را به بحث بگـذارد     ق، از خلال نمایش بدن    13/م19و میل در قرن     جنسیت

ایی جنـسیت در    آبادي همراه است و یک موقعیت بینابینی را براي بازنم         از سویی با نجم   

، میـان پیـشامدرن بـودن و مـدرن    فاصلی براي یک جامعه حد: بیندهاي قاجار می  عکس

ها زنان حرم همانند روسپیان و روسـپیان شـبیه          هایی که در آن   شدن؛ براي نمونه، عکس   

زعـم  بـه . شـدند زنان حرم بازنمایی شده و ابژة میل و موضـوع نگـاه خیـرة مـردان مـی                 

1. Staci Gem Scheiwiller 
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کننـد کـه در گیـرودار روابـط جنـسیتی      اي را بازنمایی مـی  جامعه هاشایویلر، این عکس  

، امـا از  )Scheiwiller, 2017: 12(زمان در حـال تجربـۀ مدرنیتـه اسـت    پیشامدرن و هم

داند که تا پـیش     هاي دورة قاجار را نمود چیزي می      سوي دیگر، بازنمایی زنان در عکس     

بـراي کـسانی کـه بـه نـوعی      » خـود «از این سابقه نداشته است؛ صورت و زبـانی از آنِ        

شـدند و   شدند؛ کسانی کـه شـنیده نمـی       دونِ جامعۀ دوران قاجار محسوب می     » دیگريِ«

گر ضعفی شـد کـه نقاشـی در ایـن           گفتن یافتند؛ عکاسی جبران   بدین نحو توانایی سخن   

شـایویلر  ). Ibid: 30(موضوع داشت و از این جهت نوعی تغییر فرهنگی را همراهی کرد

ها، فارغ از نگـاه شـهوانی مردانـه          عقیده دارد که نمایش برخی زنان در عکس        به درستی 

او نـوعی فـضاي بینـابینی       . نوعی ابراز و احراز قدرت سیاسی حرم نیز بوده است         ) شاه(

هاي ناصري مدنظر دارد؛ یعنی هم به نوعی نمایش و بیان           هاي زنان در آلبوم   براي عکس 

یابـد و هـم     شاه را در عکـس مـی      ادر ناصرالدین قدرت برخی زنان، من جمله مهدعلیا م      

نکتۀ حائز اهمیـت ایـن   ). Ibid: 58(ها از طریق عکاسی را برعکس سرکوب و کنترل آن

کند و سعی نـدارد چیـزي را        است که شایویلر بر اساس مستندات تصویري استدلال می        

ستندات به تصویر بار کند که حتماً به نحو پیـشین در بافـت فرهنگـی و اجتمـاعی و م ـ                   

وجود داشته باشد؛ اما او این استدلال را بر کلیت تـصاویر بنـا              ) متون نوشتاري (مکتوب  

هـاي جنـسیتی   هـاي خـاص چهـرة زنـان و خـصوصاً دال     کند و در خوانش ویژگـی     می

با تمام فصول مشترکی که کـار شـایویلر بـا ایـن             . داستان است آبادي هم ، با نجم  )سبیل(

کوشد با تعمیـق و تـدقیق بیـشتري در ناخودآگـاه فـردي و               تحقیق دارد، این تحقیق می    

هـا  کاوانۀ دیگري از ماهیت تصویر با تکیه بر دیگر جزئیات و نشانه           جمعی، تحلیل روان  

.در بستر تاریخ فرهنگی در موضوع جنسیت در کنار قدرت ارائه کند

» همرازنگار، پژوهشی در تصویر زنان در سـدة سـیزد         «در کتاب   ) 1392(مریم لاري   

اوسـت؛ نقاشـی دورة قاجـار را پـژواك تغییراتـی          )1388(که مقتبس از رسـالۀ دکتـري        

هر چنـد او بـه   . داند که در شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جریان بوده است           می

کنـد  آبادي که چهار سال پیش از انجام رسالۀ او منتشر شده است، اتکایی نمی    کتاب نجم 

دارد و بعـد از بررسـی   مـی اما به وضوح در مسیر او گام بـر که گویی آن را ندیده است،  

شرایط سیاسی و اجتماعی دوران قاجار و موقعیت زنان، به چند نقاشی خـاص در دورة                
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هـاي جنـسیتی و هـویتی را کـه          ها، نگرانـی   این نقاشی  لاري در تحلیل  . پردازدقاجار می 

دهـد؛ بنـابراین    شتري ادامه می  کند، با طول و تفسیر بی     آبادي در کتاب خود طرح می     نجم

هـاي دورة ناصـري     هاي چهره و اندام زنان قاجار در عکـس        به طور مشخص به ویژگی    

فاطمـه  . کنـد نظر ندارد و به لحاظ رویکرد نیز فصل مشترکی با این تحقیـق ایجـاد نمـی       

ارشد رشتۀ نقاشـی دانـشگاه الزهـراء تحـت         نامۀ مقطع کارشناسی  در پایان ) 1394(دامیار  

کوشـد چرایـی   مـی » شناختی تـصویر زن در عکاسـی دورة قاجـار    بررسی جامعه «ان  عنو

دامیار این امر را در دو قطبـی        . هاي شهوانی از زنان در دورة قاجار را بررسی کند         عکس

شـدن  کند و بر آن است که زن قاجاري بـا فرنگـی           وفصل می مدرنیته طرح و حل   -سنت

، آن هـم از     تصویري ایدئال از خـود    زي و   سعی دارد خود را تعریف و هویتش را بازسا        

شـاه  هاي شهوانی ناصرالدین  او عکس ). 114: 1392دامیار،  (نگاه دیگريِ غربی ارائه دهد    

» شـده شناسـی درونـی   شـرق «از زنان حرمسراي خود و دیگر عکاسان ایرانـی را نـوعی             

یران، با نـام    تر علی بهداد، محقق تاریخ ا     که البته بدیع نیست و پیش     ) 130: همان(داندمی

رسـد، فـضایی همگـن،       درنتیجه بـه نظـر مـی       1.به آن پرداخته است   » شناسیخود شرق «

مألوف و نوعی پارادایم فکري در تمامی این تحقیقات مسلط است که همگـی مواجهـۀ                

اي سنتی با غرب و تجربۀ مدرنیته را مد نظر داشته و تصاویر را نیز درون ایـن دو        جامعه

اند؛ نه از سر انکار، اما این نوشـتار خـارج از ایـن              ررسی قرار داده  قطبی مورد تحلیل و ب    

اي که مد نظـر     کند و با توجه به موضوع خاص و جزئی        سازي می دو قطبیِ مسلط مسئله   

آید فـصول  دارد و نیز با عطف نظر به مبانی نظري و چهارچوب مفهومی که در پیش می       

.ست، کاملاً مشخص استاختلاف با تحقیقات پیشین و تحقیقاتی از این د

مبانی نظري تحقیق. 4

نـام  » تبارکـاوي «دهـد،  کلیدواژة مهمی که چهارچوب مفهومی این نوشتار را شـکل مـی           

، )1972(» دانـش « به جهت شـناخت سـاختار        3»شناسیدیرینه« بعد از طرح     2فوکو. دارد

1. See Ali Behdad, The Powerful Art of Qajar Photography: Orientalism and (Slef)-
Orientalism in Nineteenth-century Iran, Iranian Studies, 34:1-4 (2001).  Or see: Ali Behdad, 
Camera Orientalist: Reflections on Photography of the Middle East, Chicago and London: 
The University of Chicago Press, 2016. 
2. Michel Foucault
3. Archaeology 
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ظـور  کنـد و بـدین من     مندي تاریخی خویش وارد مـی     را در روش  » قدرت«تحلیل روابط   

بـستۀ  شناسی بـه جهـت درك روابـط هـم          را در حکم مکملی براي دیرینه      1»تبارشناسی«

آنچه که در این مقالـه، بـه فراخـور موضـوع،            ). 1980(کند تعریف می  2»دانش و قدرت  «

اسـت تـا    ) اجتمـاعی (کاوي  تبارکاوي نام گرفته است، ترکیبی پویا از تبارشناسی و روان         

 نشانه یا امر تـاریخی و فرهنگـی بـه فهـم ناخودآگـاهی               بتوان از خلال بررسی تبارِ یک     

بـستۀ دانـش   در قیاس با تبارشناسی فوکویی، در تبارکاوي، نه هم        . سوژة جمعی نائل شد   

تـر  است که گرانیگاه بحـث بـوده و مهـم         » قدرت و زیبایی  «بستۀ  و قدرت، بلکه این هم    

بنابراین و به بیانی دیگر،     عنان است؛   اینکه این زیبایی با نقش اکید جنسی و جنسیتی هم         

.قلمداد کرد» قدرت و جنسیت«بستۀ توان تحلیل همتبارکاوي را می

کـه در   چنـان هـاي روانـی، آن    را بیـشتر بـه درك جنبـه       » کاویدن«در اضافه، اگر این     

مفهـومی اسـت کـه بـه شـدت بـا            » جنسیت«کاوي محل بحث است، تأویل کنیم؛       روان

کاوانـه در تحلیـل و      هـاي روان  ، اسـتفاده از تئـوري     بدین لحاظ کاوي عجین است؛    روان

تواند کارساز باشند؛ خصوصاً اگر بتوان از این نظریات در حوزة           می) تصویر(تفسیر متن   

. تصویر و بازنمایی دیداري در موضوع جنسیت و در بستر تاریخ فرهنگی ایران بهره برد            

اه در پـس سـاختار تـصاویر        به نوعی باید بتوان تحلیلی از سـازوکارهاي روانـی و ناآگ ـ           

نتیجــه و محتــواي آشــکار و ضــمنی مــتن و در...) هــا وهــا، فــرمپرســوناژها، نــشانه(

ها ارائـه  ها و نشانهمخاطب فردي و جمعی حول آن دال  -هاي روانی سوژه  گذاريسرمایه

شود و اگرچه تأکید بر شناخت و واکاوي روان سـوژة           آغاز می  3کاوي با فروید  روان. داد

سـعی دارد  ) 1393(» و تحلیـل اگـو  اي  شناسـی تـوده   روان«دارد، اما او در کتـاب       فردي  

بـه گفتـۀ فرویـد جامعـه را         . آغازگر میدانی باشد که از تحلیل فرد به درك جامعه برسد          

در نظر گرفت که مـوقتی بـوده و از   ) شناختیتودة روان(شناختی توان موجودي روان می

) جامعه(آمیزي این موجود همگن     شود که بعد از هم    تشکیل می ) فرد(گونی  عناصر ناهم 

: 1393فرویـد،  (تک افـراد متفـاوت باشـد   تواند از تکدهند، موجودي که میرا شکل می  

شـناختی بایـد بـه دنبـال        مثابۀ یک موجـود روان    به باور فروید، براي فهم جامعه به      ). 16

1. Genealogy  
2. Power and Knowledge 
3. Sigmund Freud  
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 فـصل اشـتراك نگرشـی    ؛ یک)17: همان(دهدها را به هم پیوند می    چیزي بگردیم که آن   

 به قبض و   1پس از او ژاك لکان    . همانند جنسیت که نظم خاصی را با خود به دنبال دارد          

کنـد کـه سـاحت فـردي و جمعـی یـک             لکان استدلال می  . بسط آراء او همت گماشت    

هـر دو در  ). 84: 1394به نقل از استاوراکاکیس،      (2ساحت واحدند و هر دو دچار فقدان      

تی کـه بـه شـکل بنیـادین ریـشه در امـر جنـسی و جنـسیت دارد،                    فقدان و عدم تمـامی    

.ندامشترك

العاده متراکم براي روابط قـدرت میـان        جنسیت گذرگاهی است فوق   «از منظر فوکو،    

مردان و زنان، جوانان و سالمندان، والدین و فرزندان، مربیان و شـاگردان، روحـانیون و                

نبایـد  «دهـد کـه     او توضـیح مـی    ). 120: 1391فوکـو،   (»عوام، و میان دولت و جمعیـت      

کنـد آن را مطیـع و سـرکوب         اي طبیعی تصور کرد که قدرت تلاش مـی        جنسیت را داده  

سکـسوالیته  . کند به تـدریج آن را کـشف کنـد         اي مبهم که دانش تلاش می     کند، یا حوزه  

اي بـزرگ کـه در آن بـرانگیختن         شبکه... اي تاریخی داد  توان به سامانه  نامی است که می   

هـا و   ها، و تقویت کنترل   گیري شناخت ها، تحریک به گفتمان، شکل    ها، تشدید لذت  دنب

ها به طور زنجیروار و مطابق چند استراتژي دانش و قدرت به یکـدیگر متـصل                مقاومت

: 1391فوکو،  (نداجنسیت، میل و لذت در محاصرة روابط قدرت       ). 123: همان(»شوندمی

 ـ     ). 180 و 179  جامعـه، یعنـی   3راي لکـان در سـاحت نمـادین       از سوي دیگر، جنـسیت ب

هاي اجتماعی و امور روزمره که در زبان و تـصاویر مـورد بازنمـایی               واقعیات و ساختار  

این ساحت نمادین است که سوژه را از همه طرف احاطه           . شودگیرد، ساخته می  قرار می 

ۀ جنـسیت   کرده است و توجه به ناخودآگاهی در این ساحت، راهی براي بازکردن سامان            

با عطف توجه به مفهـوم فقـدان، لکـان          . رو قرار خواهد داد   ِو شناخت جزئیات آن پیش    

1. Jacques Lacan 

2.) Lack (   لکـان بـراي سـوژه یـا فاعـل نفـسانی اسـت؛               کاويهاي اصلی روان  فقدان یکی از مشخصه 

داند و حیات روانی او را در تکاپوي رفع فقدان  خورده و محذوف می   دلیل لکان سوژه را شکاف    همینبه

.کندبندي میصورت

سه مرحله در   ،  )Real (و واقع ) Symbolic(، نمادین   )Imaginary (کاوي لکان، ساحت خیالی   در روان .3

گانـه را بـه سـطح جامعـه و سـوژة      توان این سـه می. دهندس سوژه را شکل میرشد روانی کودك و نف 

)1395موللی، : (ك به. براي درك و فهم تمایز این سه ساحت ر. جمعی و حتی امور اجتماعی بسط داد
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بـست در نظـر   اي یـا یـک بـن   مثابه مفهـوم یـک عـدم انـسجام ریـشه         جنسیت را هم به   

و واقعیت ناخودآگاه را واقعیت مربوط به امور جنسی و          ) 32: 1397زوپانچیچ،  (گیردمی

).Lacan, 1977: 150(داندجنسیتی می

گونـه  تـوان ایـن   بنابراین، فصل اشتراك آراء فوکو و لکان در مفهوم جنـسیت را مـی             

بنــدي کــرد کــه جنــسیت و ناخودآگــاهی امــوري خــارجی در گــرو واقعیــات و جمــع

توان گفت که حتـی بـه شـکل گفتمـانی برسـاخته             ند و به نوعی می    اساختارهاي جامعه 

1تـوان گفتمـان دیگـري     اخودآگـاه را مـی    کنـد کـه ن    گونـه بیـان مـی     لکان این . شوندمی

توان جامعه، قوانین شرعی و عرفـی،      در اینجا، دیگري را می    ). 160: 1398لکان،  (دانست

اخلاقیات، هنجارها، ساختارهاي خرد و کـلان آن دانـست کـه سـوژه، ناخودآگـاهی و                 

ویی  از همین مفهوم گفتمان فوک     2استاوراکاکیس. سازدجنسیت را به شکل گفتمانی برمی     

او بر اساس جنبۀ نمـادین سـاحت        . کندکاوي لکان استفاده می   براي بسط اجتماعی روان   

کنـد کـه دال،   قدرت اسـتدلال مـی   ) روابط متکثر و ضمنی   ( به عنوان برسازندة     3»پدرنامِ«

اي مثبت و منفی داشته باشد و از        تواند سویه بعد نمادین قدرت است و چنین قدرتی می       

مـادري از دیـدگاه لکـان       -مفهوم قدرت نزد فوکو و کارکرد پدري      این جهت قرابتی بین     

کـه  » دیگري بـزرگ «وجود دارد؛ قدرت بازدارندة پدر و قوانین اجتماعی یا به طور کلی  

کنـد و مفهـوم قـدرت از دیـدگاه فوکـو کـه هـم اثـر                به رشد جنسی سـوژه یـاري مـی        

).  64: 1394، استاوراکاکیس(گر و هم مولد دارد؛ کارکردي یکسان دارندسرکوب

نیز فصل اشتراك تبارشناسی فوکویی و روانکاوي لکـان         » بدن«در نقطه نظري دیگر،     

و دیگـري کوچـک     ) Other(بـا دو اصـطلاح دیگـري بـزرگ          ) غیـر (کاوي لکـان، دیگـري      در روان .1

)other/autre ( کوچک یا ابژةa) Object petti a (دیگري بـزرگ در عـرف لکـان و در    . شودتعریف می

لکـان  . اسـت » پـدر «و در ساحت نمادین محل حضور    ) 71: 1393لکان،  (» درما«ساحت خیالی جایگاه    

کنـد کـه علـت میـل اسـت؛ علـت تمـامی        تعریف مـی » aابژة کوچک «مثابه را گاه به» دیگري کوچک «

دیگـري کوچـک در تمـامی    ). ب1397لکـان،  (هـا هـستند  ها متوجه این ابژههاي سوژه که رانش  فانتزي

. زا است آفرین و توأمان اضطراب   ساحات روانی سوژه حضور پررنگ دارد؛ حضوري که از سویی لذت          

.)143: ب1397لکان، (»، دریچۀ دسترسی نه به لذت، بلکه به دیگري استaي ابژه«

2. Yannis Stavrakakis

اسـتعارة پـدري   . اي از قدرت، نظم، قانون و قراردادهاي اجتماعی است     نظر لکان، استعاره  پدر از م  نام.3

).107: 1395موللی، (بخشدمیبه قوم، خانواده و جامعه تعین تاریخی ) نه صرفاً وجود مادي پدر(
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بـدن و هـر   . دانـد  بدن را جولانگاه روابط قدرت و دانش می      فوکو در تبارشناسی،  . است

آنچه که به بدن وابسته است محل شناخت تبار است؛ جـایی کـه رد و اثـر رویـدادهاي                  

شود؛ پس تبارشناسی به منزلـۀ تحلیـل مبـدأ، در اتـصال بـدن و      میگذشته بر بدن یافت     

 ,Foucault, 1984(تاریخ جا داشته وظیفۀ تبارشناس است که فروپاشی تاریخ را در بـدن 

وسـیلۀ تـاریخ افـشا کنـد؛         بخشی از بدن، را بـه      مثابه و یا فروپاشی بدن، یا چهره به       )83

بـه شـکل یـک      ( روابط  قدرت و جنـسیت        بنابراین و بر همین منوال، در تبارکاوي باید       

را در بدن و چهرة سـوژة فـردي کـه بـه شـکل تـاریخی و                  ) انسجام و داراي فقدان   عدم

بـروس  . اند، مـورد بررسـی قـرار داد       فرهنگی در ضمیر ناآگاه جمعی سوژه شکل گرفته       

دهد که بدن در چنگـال زبـان و در چنگـال سـاحت نمـادین گرفتـار             توضیح می  1فینک

54: 1397فینـک،  (شـود شود یا با دال بازنویسی میهاي زبان نوشته میبا دالاست؛ بدن   

شود کند که بدن مقهور و مطیع رابطه با دیگري یا گفتمان دیگري می            او اضافه می  ). 55و

در ).56: همان(خورندهاي جسمی و جنسی عمیقاً به این دیگري و زبان گره می           و لذت 

هـاي تـصویري را در کنـار    هـا و نـشانه    تـوان دال  ي، مـی  اینجا و از منظر بازنمایی دیدار     

هـا  و این ) جمعی(هاي زبانی مهم دانست و از این جهت، بدن و چهره با ناخودآگاه              دال

.یابندبا دیگري یا گفتمان دیگري پیوند می

بدنۀ تحقیق. 5

ي مردانه بـا   اگونهکند تا بگوید زنان یا به     استفاده می ) ظاهرسازي (2لکان از استعارة نقاب   

پوشـانند  کنند و زنانگی خود را می      مردانگی است عمل می    دهندةهایی که نمایش  ویژگی

کننـد و هـر دو   هاي زنانۀ خود به شدت تأکیـد مـی  یا برعکس بر روي زنانگی و ویژگی   

زدن بر چهـره  » بودنفالوس«زنانگی متضمن نقاب    . کند می 3حالت زنان را داراي فالوس    

1. Bruce Fink

2.) Masquerade/Veil (                ان ریـویر   مفهوم نقاب در رشد جنسی زنانـه مفهـومی اسـت کـه لکـان از ج ـ

)John Rivier (آنچـه کـه لکـان بـراي     . دهـد کاوي خویش بسط میبه عاریت گرفته و در دستگاه روان

و نقـاب   ) مـرد (دهد؛ این است که سوژه بین تظاهر بـه داشـتن فـالوس              یابی توضیح می  فرایند جنسیت 

. یابددر نوسان است و بدین طریق هویت جنسی می) زن(بودن فالوس

فالوس با آلت جنسی نرینه  . است) Phallos(کان، شاخص اصلی مرحلۀ تناسلی فالوس       لء   بر طبق آرا   .3

فـالوس در آراء لکـان بـرخلاف    ). 58: 1395مـوللی،  (در تمایز است و به هیچ یک از افراد تعلق ندارد  
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: همـان (؛ چرا که نقاب راه بازنمایی فقدان فالوس نمادین است         )1394:133هومر،  (است

 دال فقدان امري است کـه تفـاوت جنـسی زنـان و           مثابهو کارکرد نمادین فالوس به    ) 82

، نـام و  زنـیم، شـیء  فالوس نوعی علامت است، نقابی که به چهره می     . سازدمردان را می  

). 49،  1392ژیـژك،   (کنـد راي قدرت می  کند و او را دا    مقامی است که سوژه دریافت می     

با توجـه بـه     . قابل بحث و تحلیل است    ) 1تصویر  (مفهوم نقاب به نوعی در تصویر زیر        

طور قطع  شوند؛ به مراتب جانمایی زنان جلوي دوربین که در تصویر زیر دیده می          سلسله

 بـالاتري  اند؛ داراي مقـام و اعتبـار   و در ردیف نخست نشسته دو زنی که بر روي قالیچه     

اند؛ با توجه به    کسانی که در پشت سر و خارج از حریم قالیچه ایستاده          . ندانسبت به بقیه  

هاي آنان در قیاس با حالت دو زن دیگر از جایگاه           خوردة از سر انفعال دست    حالت گره 

. رسد خدمۀ حرم باشندنظر مینازلی برخوردارند که به

ق 13/م19شاه، قرن اید اندرونی ناصرالدینناشناس، گروهی از زنان، ش: 1-تصویر

: به آدرس) 1396وبگاه دنیاي زنان در عصر قاجار، (

http://www.qajarwomen.org/fa/items/1261B49.html

هومر، (علاوة تشخیص یا عدم تشخیص غیاب و فقدان آن است         به) آلت مردانه (نظریات فروید، قضیب    

1394 ،84-78 .(
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به تـصویر کـشیده   چهار زن دیگر نیز در این تصویر و در پشت پنجره، به طور محو              

نگـاهی بـه بیـرون و دوربـین     یکی سر به زیر انداخته و دو تن دیگر دزدکی نیم       . اندشده

توان پنداشت که زن چهارم هم که تمام قد و آشکارا هماننـد دیگـر زنـان    می. اندانداخته

هایی در هم فرورفته از سر تعظیم چـشم بـه بیـرون دوختـه      رو به عکاس دارد؛ با دست     

که جلوتر از همه نشسته و چادري مشکی بـه خـود حمایـل سـاخته اسـت؛                  زنی  . است

بدون در نظر داشتن سن او، باید بالاترین شأن را در این بین داشته باشد؛ حالت چهـره،                  

هایی کـه اگرچـه دیـده       کردن و دست  تر، راحتی در نشستن و نگاه     تر و فربه  هیکل بزرگ 

دهنـد،  ند؛ همگی این ارجحیت را نشان مـی اي ندارشوند، اما حداقل حالت منفعلانه    نمی

ترین شاخصه براي این دو زن، وجود آشکار همان موهاي نازك پشت لب است              اما مهم 

که البته براي زن نخست، بیشتر نمایان است و این گـویی نـشان از اعتبـار بیـشتر او در                     

سـر   که پـشت   توان جماعتی را  بنابراین آیا با این توصیف، نمی     ). 2تصویر  (اندرونی دارد 

پوسـت، تمامـاً در حکـم مؤنـث     اند را، حتی با وجـود خواجـۀ سـیاه   این دو ردیف شده  

عنـوان مـذکر نمـادین؟ کـسی کـه بـا چنـین              نمادین دانست و البتـه زن نخـست را بـه          

بودن خود را در قیاس با دیگران مورد تأکید قرار داده و آن را بـه رخ             ظاهرسازي فالوس 

: شـود اي تبدیل به فالوس می   در چنین نقاب و بازي بالماسکه     به قول لکان، زن     . کشدمی

.؛ مواردي که نیاز به توضیح و تفسیر بیشتر دارد)43: الف1397لکان،  (1زن فالیک

ق 13/م19شاه، قرن ناشناس، بخشی از عکس گروهی از زنان، شاید اندرونی ناصرالدین: 2-تصویر

: آدرسبه) 1396وبگاه دنیاي زنان در عصر قاجار، (

http://www.qajarwomen.org/fa/items/1261B49.html

1. Phallic Woman
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آید که ایـن    به نظر می  ) داخل و خارج حرم   (هاي زنان دورة قاجار     با توجه به عکس   

ت بـالاتري   موي نازك پشت لب تنها مختص زنان و دخترانی بوده است که شأن و منزل              

ایـن مهـم   . اند که داشته باشند و به تعبیري فالیک باشند     خواستهاند و یا می   در کاخ داشته  

شـود؛ از   جاي مانده است بیشتر توجیه می     هایی که از زنان حرم ناصري به      با مرور عکس  

تصویر (الدوله  و یا همسر دیگر او شمس     ) 3تصویر  (الدوله  شاه، انیس سوگلی ناصرالدین 

کـارلا ). 6تـصویر   (السلطنه  یا تاج ) 5تصویر  (الدوله  فته تا دختران او نظیر عصمت     گر) 4

در » هـا در ایـران  ها و آیـین آدم«، در کتاب  ناصرالدین شاهة سیاح ایتالیایی در دور   1سرنا،

او به علت داشتن قـد نـسبتاً کوتـاه، و هیکـل چـاق و        «: نویسدالدوله می وصف عصمت 

اش کاملاً مشخص،   خطوط چهره . از زیبایی زنانه برخوردار است    چله، در ملاك ایرانیها،     

صورت وي، نه به شکل . و چشمان سیاه و تیزش به ایل و تبار خود، قاجارها رفته است         

هـایی  دهانی، کمی بزرگتر از معمول، ولی دندان      . بیضی بلکه بیشتر پهن و گسترده است      

اش پـرز   روي لب بـالایی   . درخشندبه سفیدي عاج دارد که هنگام خندیدن به زیبایی می         

سـرنا،  (اي داده اسـت مانند و مشخصی سایه انداخته، و بـه قیافـۀ او حالـت مردانـه    سبیل

شاه در مورد سبیل دخترش در خـاطرات خـود، گـویی از         حتی ناصرالدین ). 230: 1362

الدولـه  عـصمت ... السلطان از صبح رفتـیم    وعده داشتیم، خانۀ ظل   «: نویسدسر تعجب می  

، اما بـا وجـود   )271: 1401به نقل از کدیور،  (»...السلطنهیل داشت، به قدر سبیل نایب     سب

مانند یک آرایش پایدار چهره نبـوده اسـت؛         رسد که این پرز سبیل    نظر می این توصیف به  

الدوله وجود دارد که اثري از این       سالی انیس چنانچه تصاویري هم از جوانی و حتی میان       

الـسلطنه، یکـی از اولـین زنـان     و یـا در مـورد تـاج      ) 7ویر  تـص (موي پشت لب نیـست      

 بـه نمادهـاي جامعـۀ       2روشنفکر تاریخ ایران، که اتفاقاً شدیداً در کتاب خـاطرات خـود،           

تازد؛ تصاویري موجود است کـه بـه        هاي مذهبی ایران می   سنتی از جمله حجاب و آیین     

). 8تصویر (مردانه بر پشت لبش نیستوضوح، دیگر اثري از این سبیل شبه

هـایی کـه ایـدئال زیبـایی زنـانِ حـداقل        با توجه به نوع خاص چهرة زنانه و ویژگی        

1. Carla Serena

تاریخ حالات ایام زنـدگانی خـانم       ،  )1361(السلطنه  تاج: ك به . السلطنه ر  براي خوانش خاطرات تاج    .2

 و 102-98نشر تاریخ ایـران، ص      : ، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدونیان، تهران        السلطنهتاج

.دنیاي اقتصاد: تهرانسرگذشت شاهزاده خانم ایرانی، ، )1393(ه السلطنزهرا تاج: ك به.  یا ر109
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چه کارلا سرنا به آن اشاره کـرده اسـت و        درباري دورة ناصري را مشخص کرده و چنان       

بینیم؛ نکتۀ جالبی ذهن را بـه خـود درگیـر           هاي آن دوران می   ما نیز به وضوح در عکس     

هاي فـاحش و گـاه      کند؛ تفاوت ه تاریخ نقاشی ایران را رصد می      کند؛ براي مخاطبی ک   می

هاي شده در نقاشی  متناقضی میان این زنان درباري در بازنمایی عکاسانه و زنان بازنمایی          

شـاه وجـود    شاه یا محمدشاه و چه ناصـرالدین      تر در دورة فتحعلی   دورة قاجار، چه پیش   

شاه نیـز بـراي سـرگرمی از زنـان         رالدینهایی که خود ناص   این مهم حتی در نقاشی    . دارد

. خوردکشیده است، به چشم می

کـه مملـو    » هزار و یک شب   « و تصویرهاي کتاب     1»الملکصنیع«هاي نقاشی   در پرده 

، گرایانـه ها به سبک واقـع    نیز با اینکه این نقاشی    ) 10 و   9تصاویر  (از تصاویر زنان است     

اند، اما شباهت تـامی در نـوع بـدن و           شدهپیش و پس از ورود عکاسی به ایران، ترسیم          

در تصاویر نقاشی این دوره، نـه بـا         . ها وجود ندارد  شده در عکس  چهره با زنان بازنمایی   

قدي کوتاه و بدنی فربه، بلکه با قامتی کشیده، بدن و اندامی ظریـف و میـان باریـک بـه       

هـا از دورة    شـی هـاي نقا  شـویم کـه بـه وفـور در پـرده          رو مـی  عنوان ایدئال زنانه روبـه    

هـاي ایـن   از دیگر ویژگی. شاه ذیل سبک پیکرنگاري درباري قابل مشاهده است  فتحعلی

توان به چشمان درشت و خمار، ابروان کمانی، بینـی باریـک و قلمـی،               پیکر آرمانی، می  

اي کوچـک و    ، موي مـشکی، دهـان غنچـه       )میان ابروان در چانه، گونه و یا گردن       (خال  

. دگردن بلند اشاره کر

پردازي کار اصلی او چهره. ق و عصر ناصري13الملک، نقاش قرن  ابوالحسن غفاري معروف به صنیع.1

). 4 و3: 1389پاکباز، (هاي واقعی و رویدادهاي واقعی بودگرایانه و بازنمایی حالتواقع
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وبگاه (ق 13/م19شاه، قرن الدوله زن سوگلی ناصرالدینشاه، انیسناصرالدین: راست: 3-تصویر

:به آدرس) 1392دنیاي زنان در عصر قاجار، 

http://www.qajarwomen.org/fa/items/1261A72.html

 زنان در وبگاه دنیاي(ق 13/م19شاه، قرن الدوله زن ناصرالدینناشناس، شمس: چپ: 4-تصویر

:به آدرس) 1392عصر قاجار، 

http://www.qajarwomen.org/fa/items/1261A64.html

شاه، قرن الدوله، دختر ناصرالدیندوست محمدخان معیرالممالک، عصمت: راست: 5-تصویر

: به آدرس) 1392در عصر قاجار، وبگاه دنیاي زنان (ق 13/م19

http://www.qajarwomen.org/fa/items/1261A53.html

وبگاه (ق 14ق یا اوایل 13/م19شاه، قرن السلطنه دختر ناصرالدینناشناس، تاج: چپ: 6-تصویر

:به آدرس) 1392دنیاي زنان در عصر قاجار، 

http://www.qajarwomen.org/fa/items/1261A37.html
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وبگاه دنیاي زنان در (ق 13/م19شاه، قرن الدوله زن ناصرالدینناشناس، انیس: راست: 7-ویرتص

:به آدرس) 1394عصر قاجار، 

http://www.qajarwomen.org/fa/items/1261A201.html

وبگاه دنیاي (ق 14ق یا اوایل 13/م19شاه، السلطنه دختر ناصرالدینناشناس، تاج: چپ: 8-تصویر

:به آدرس) 1391ر قاجار، زنان در عص

http://www.qajarwomen.org/fa/items/1028A25.html

)233: 1392لاري، (ق 13/م19الملک، خورشید خانم، قرن صنیع: راست: 9-تصویر

)233: 1392لاري، (ق 13/م19داده، قرنالملک، دو دلصنیع: چپ: 10-تصویر
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است که اگر این نوع چهره و اندام،        شود این   سؤال مهمی که در این قیاس مطرح می       

ایدئال زنانگی و ابژة خواستنی عصر قاجار بوده است کـه تمـامی نقاشـان دربـاري نیـز                   

هـاي دورة ناصـري   اند؛ چرا نباید در عکس    گونه به تصویر کشیده   بدون استثناء آن را این    

 تنانـه   هـاي هاي یکسان بدن و چهره گرفت؟ در ویژگی       سراغی از این نوع زن با ویژگی      

هاي زیباشناختی چهـره، تنهـا فـصل اشـتراك زنـان            شود و در ویژگی   شباهتی دیده نمی  

پیوسته همها، همان ابروهاي ضخیم و هلالی به     شده در عکس  شده با زنان بازنمایی   نقاشی

رنگ در پیشانی و در میانـۀ ابروهـا         همراه با نشانی سیاه   ) البته نه به آن ظرافت و زیبایی      (

هـاي زنانـه    شود، امـا دو تفـاوت عمـده در ایـن صـورت            ور عام دیده می   است که به ط   

 اینکه در غالب    -2 اینکه اثري از موهاي نازك پشت لب نیست و           -1: برانگیز است تأمل

در (مثابه یـک عنـصر زیباشـناختی        هاي زنان، یک یا چندین خال سیاه کوچک به        نقاشی

بـه کـرات و تأکیـد     ) تـی گـردن   هـا و ح   ها، پشت لب یا پشت چـشم      ها، زیر چشم  گونه

چـرا؟  . هاي زنان قاجاري وجود بـارزي نـدارد       دیداري وجود دارد؛ چیزي که در عکس      

الدوله هیچ خالی وجود ندارد؛ کما اینکـه گذاشـتن ایـن            چرا در آرایش چهرة مثلاً انیس     

خال به شکل تصنعی آرایش آسانی بوده است تا گذاشتن آن سبیل، اگر خال در فرهنگ                

هـاي   چـرا در غالـب پـرده       1 عامۀ آن دوره یک عنصر زیباشناختی بوده اسـت؟         خاصه یا 

 اندکی در پشت لب زنان وجود ندارد؟ اگر این موي نـازك بخـشی               نقاشی، هیچ سیاهی  

. شودگونه پنداشته میشد که غالباً نیز ایناز زیبایی محسوب می

 کـه منظـور مـوي       ...مورخط، بنفشه، سبزه، مهرگیاه و      (موي نازك پشت لب یا خط       

از نمادهاي مهم زیبایی چهرة معـشوق  ) سیاه پشت لب نوجوانان پسر است  -نورستۀ سبز 

سـراي کلاسـیک ایـران، در      در ادبیات و شعر شاعران غـزل      ) 50-40: 1396آبادي،  نجم(

مثابـه یـک آرایـش زنانـه اشـاره          خال میان دو ابرو و حتی در وسط چانه، به          غالب سیاحان به وجود      .1

 دوران قاجار و در ناحیۀ گونه، بالاي لـب و یـا گـردن    هاي نقاشی اند، اما خال به نوعی که در پرده       کرده

شود؛ بنابراین نباید ایـن دو نـوع خـال را بـا هـم               هاي دورة قاجار دیده نمی    زنان وجود دارد، در عکس    

زنان اعیان و طبقـۀ بـالا اغلـب چهـرة خـود را              «: نویسدمی) Wills(باه گرفت؛ براي مثال دکتر ویلز       اشت

»کشندکنند و یک خال درشت مشکی هم وسط ابروان خود می    کمک وسایل آرایش محلی آرایش می     هب

ا بـا  اغلب زنـان صـورت خـود ر   «: نویسدمی) Henry R. d'Allemagne(یا دالمانی ) 365: 1368ویلز، (

بـه نقـل از   (»هنـد دهاي مصنووعی شبیه به خال میان دو ابرو که به شکل سـتاره اسـت زینـت مـی              خال

).29: 1396مهرآبادي، 
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 مجالی و نیـازي نیـست کـه در اینجـا انبـوهی از چنـین               1.همۀ ادوار تاریخی بوده است    

همگـی در  ... حافظ، سعدي، نظـامی، قـاآنی، فروغـی بـسطامی و       اشعاري گرد هم آید؛     

هاي گوناگونی دارنـد و     اشعار بسیار و استعاره   ) شاهد(خصوص این خط چهرة معشوق      

انـد؛ چـه در   محققان تاریخ و ادبیات فارسی به اندازة کافی دربارة این اشـعار شـعار داده   

 که در این مقال محـل بحـث    آنچه2.باب توصیف و چه در وجه توضیح و تحلیل و نقد      

و تحلیل است، وجود همین خط یا سبیل تُنکُ در چهرة برخی زنان و گاه دختران حـرم   

ناصري است که در میانۀ هرم قدرت در کاخ قرار دارنـد و کـارکرد متفـاوتی بـه لحـاظ                

به ندرت یا شاید تنها در یک نقاشی آبرنگ در میان تصاویر نقاشـی              . جنسی داشته است  

ورة فتحعلی شاه و محمدشاه از زنان بتوان این نشانه را در چهرة یک زنِ خاص                متعدد د 

دهـد  شاه را نشان می   تصویر زیر، ضیاء السلطنه، دختر فتحعلی     ). 11تصویر  (مشاهده کرد 

او زنی صـاحب کمـالات و اهـل         . ق کشیده شده است   1250/م1840که احتمالاً در دهۀ     

بود که قصد داشت تـا آخـر عمـر مجـرد            کتاب، شعر و خوشنویسی و نور چشمی پدر         

خـورد   او در کنار میزي نشسته است که روي آن چندین جلد کتاب به چشم می               3.بماند

رفت و  بودن او دارد؛ امري که غالباً از مردان در آن دوره سراغ می            که اشاره به اهل فضل    

 اسـت کـه     نکتۀ حائز اهمیت، شباهت بسیاري    . به ندرت در تصاویر زنان نیز موجود بود       

هـا نیـز بـه      بدن، چهره و خصوصاً موي پشت لب او با زنان حرم ناصري که در عکـس               

دهـد کـه در مـسند       نشان می ) مذکر نمادین (اند، دارد و او را یک زن فالیک         تصویر آمده 

که یک زن خـارج از حـرم و در         ) 9تصویر  (قدرت حرم است؛ برخلاف خورشید خانم       

توان پنداشت، که این عنـصر چهـره         بنابراین می  4.ستبوده ا ) مؤنث نمادین (قاعدة هرم   

ها در ادبیات و نقاشی ایران      گیري آن  براي اطلاعات بیشتر در مورد همۀ عناصر و نمادهاي چهره، پی           .1

.انتشارات یساولی: یات و نقاشی قاجار، تهران، همگامی ادب)1392(علیمحمدي اردکانی، جواد : ك به. ر

شمیسا، : ك به. ترین این تحقیقات کتاب شاهدبازي باشد؛ براي مطالعۀ این کتاب ر شاید جالب توجه .2

.انتشارات فردوس: ، شاهدبازي در ادبیات فارسی، تهران)1381(سیروس 

: ك به آدرس.  براي اطلاعات بیشتر در مورد او ر.3

https://ghaziha.kateban.com/post/2617 )1403دسترسی در خرداد (

دوزي در لباس اهل نظام که تا آن وقت در ایـران معمـول نبـوده زنـی طهرانیـه مـسمات بـه                  مفتول «.4

اي از آن دوخته به نظر اولیاي دولت رسانید و حکم شد سردست و یقـه صـاحب                  خورشید خانم نمونه  

).381: 1394حجازي، (»دوزي کندمنصبان را مفتول
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نشان خاصی بوده است که پـیش از دورة ناصـري نیـز در چهـرة     ) جنسیت+دال قدرت (

اند، وجود داشته و کمتر در آثار نقاشـی  زنانی که به نوعی صاحب قدرت و کیاست بوده        

تـوان پـذیرفت کـه      البته می . گونه زنان باشند به تصویر آمده است      که ممکن است از این    

چنان مرسوم نبود و زن به شکل کلـی و آرمـانی آن بـه               نقاشی از اینگونه زنان خاص آن     

.آمده استتصویر می

به ) 1392وبگاه دنیاي زنان در عصر قاجار، (ق 13/م19ناشناس، ضیاء السلطنه، قرن : 11-تصویر

http://www.qajarwomen.org/fa/items/31g147.html:آدرس

 رم   در هپدر در نوك قله است که روي بقیه اعمال قدرت و           / شاه 1،)یا برعکس (رمِ ح

هاي زبانی ناخودآگاه ما هستند کـه بـرعکس، مـا را بـه      این تنها یک بازي با واژگان نیست؛ بلکه دال    .1

هر کجا نام حرم ادا شود؛ هرم به لحاظ ذهنی و           . کندیکی، دیگري را زنجیروار دنبال می     . اندبازي گرفته 

: گـردیم یـره مـا بـه دنبـال قلـه مـی      تـر از آن، در ایـن زنج     شـود و بـالعکس و مهـم       روانی بازسازي می  

آید، از پـیش  حتی اکنون نیز که نام حرم براي قبور امامان به زبان می     ). دیگري بزرگ (خدا  /امام/شاه/پدر

بینـد و  شویم که در نوك هرم، یک ابرمرد قرار دارد که در ساحت نمـادین مـا را مـی        به خود یادآور می   

شـود کـه او دچـار        است؛ آرمان من که به فرد یادآور می        او دیگري بزرگ جامعه   . شنودصداي ما را می   

. فقدان است و تحت نظارت و قدرت نگاه قرار دارد
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هـاي متعـددي کـه از دنیـاي پیرامـون و            کند؛ حتی با دوربین و با عکـس       محدودیت می 

اگر در قاعدة هرم، برخی زنان، دختران و کنیزان درجـه چنـدم و   . گیرداطرافیان خود می  

قرار داشـته باشـند؛ میانـۀ هـرم، جایگـاه زنـان،             نیز خدمه، غلامان و خواجگان اندرونی       

هایی است که بـالاترین ارزش و احتـرام را هـم نـزد شـاه و در       دختران و شاهزاده خانم   

و زنـان  ) الدولـه انـیس (اندرونی و هم در جامعه دارند؛ مثلاً باید ملکه یـا سـوگلی شـاه             

) الدولـه شـمس (اده  باشند و یا یک شاهز    ) 13 و   12تصاویر  ) (السلطنهشکوه(عقدي شاه   

الدولـه را در مـوقعیتی    زنی ماننـد انـیس  گاهیچهبا توجه به این ترتبُّ جنسی، شاه   . باشد

از زنـانش گرفتـه اسـت، قـرار     ) عریـان عریان و نیمه(پرده هاي که شاه بی   شبیه به عکس  

الدوله، حداقل در قاب دوربین و به غیـر از خلـوتش           دهد؛ یا شاید بتوان گفت انیس     نمی

» زن فالیـک «دهد؛ چرا کـه او یـک    اي می  شاه، به سختی تن به چنین نمایش ساختگی        با

بـودن بـه    ی که نقاب فـالوس    اندرونمراتب قدرت   است؛ یک زنِ داراي قدرت در سلسله      

عکـس  . اسـت » زن مردنمـا «یا  » مذکر نمادین «کاوانه، او یک    صورت دارد؛ به تعبیر روان    

دهد که حتی به طنز پایش را       ا براي او نمایش می    به نوعی این قدرت ر    ) 14تصویر  (زیر  

او رئیس اندرونی و بعـد      . اندروي زن دیگر دراز کرده و بقیۀ زنان پشت او صف کشیده           

 چهـرة گوشـتالو،     1.یا، پرنفوذترین همسر شـاه، حتـی در عرصـۀ سیاسـت بـود             مهدعلاز  

2نمـود زشت هم می  کرده، ابروان انبوه و کمانی و بدن فربه که تقریباً           صورت گرد و پف   

هاي شایع چهره و اندامِ نه فقط او، بلکه اغلب زنان حرم ناصري هـستند کـه بـه                   ویژگی

3.شوندها نیز دیده میوضوح در عکس

کـدیور، پریـسا    : ك به . الدوله ر  براي اطلاعات درخصوص نفوذ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی انیس          .1

نشر گل آذیـن،  : هراننگاهی به حیات اجتماعی زنان در عهد قاجار، ت   : نشینان عهد ناصري  ، پرده )1397(

.221-212ص 

قـدي متوسـط، خیلـی      ... با وجود نداشتن صورت خوبی، براي سیرت خوب اول زن و اول محتـرم بـود               «.2

هـاي  تمـام زن  . ساده، آرام و باوقار، سبزه با صورت معمولی؛ بلکه یه قدري هم زشت؛ لـیکن خیلـی بااقتـدار                  

تمام عـرایض اغلـب بـه    ... رفتندو مواقع رسمی به حضور می     سفراء خارجه به منزل او پذیرفته شده، در اعیاد          

).25: 1361السلطنه، تاج(»شدتوسط او انجام گرفته؛ در حضور سلطان عرض و قبول می

از داشـتن انـدام     ... ي یک زن کاملاً کدبانو را داشـت       قیافه«: نویسدالدوله می کارلا سرنا در مورد ظاهر انیس     .3

یک جفت لب سـرخ، کـه پرزهـاي    ... توانستیم چنانچه بر این اندام گوشتالود می   . یدبالچاق و چله به خود می     

ي دندانهاي سفید و مرتب را چند برابـر کـرده اسـت، و     گون بر بالاي آن سایه انداخته و جلوه       پرپشت و گندم  
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وبگاه دنیاي زنان در عصر قاجار، (ق 13/م19السلطنه، قرن ناشناس، شکوه: راست: 12-تصویر

:به آدرس) 1396

http://www.qajarwomen.org/fa/items/1261B97.html

وبگاه دنیاي زنان در عصر قاجار، (ق 13/م19السلطنه قرن شاه، شکوهناصرالدین: چپ: 13-تصویر

:به آدرس) 1391

http://www.qajarwomen.org/fa/items/1028A12.html

دنـد، اضـافه    زدو چشم درخشان که زیر ابروان کلفت و سیاه، یا اگر بهتر بگوییم به شدت سیاه شده، برق مـی                   

).175: 1362سرنا، (»جا داشتیمکنیم، غایت زیبایی زنانه را از نظر ایرانیها در یک نفر یک
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ر وبگاه دنیاي زنان در عص(ق 13/م19الدوله در میان اهالی حرم، قرنناشناس، انیس: 14-تصویر

:به آدرس) 1392قاجار، 

http://www.qajarwomen.org/fa/items/1261A73.html

 او نه در تاج و زیورآلات متعـدد، بلکـه در نـوع خـاص                بودن بر چهرة  نقاب فالوس 

مانند آرایش چهرة او در قیاس با دیگران زنان نمادپردازي شده است؛ یعنی موهاي سبیل             

ي از آلت نرینه، جانشینی بـراي قـدرت و بـه تعبیـر              ا؛ استعاره )15تصویر  (پشت لب او    

و اضطرابی که اینک در بـدن یـک زنِ          ) لذت(و علت میل    » دیگري کوچک «کاونه،  روان

الدولـه  انیس. کندمی) نمادین(عیار پسمانده است؛ همچون دالی که تهدید به اختگی    تمام

ن پیرامونش ایـن آرایـش   یک از زنادر میان جمعی از اهالی حرم قرار گرفته است و هیچ      

او در جمعـی    . یک در قیاس با او چنـین جایگـاهی ندارنـد          را بر چهره ندارند؛ زیرا هیچ     

داراي بیـشینۀ قـدرت     ) مؤنـث نمـادین   ( و خواجـۀ سـیاه       غلام بچه زنانه، حتی با وجود     

است؛ او نوعی مذکر نمادین براي جماعت اندرونی و حتی بیرونی و ایـن سـبیل پـشت     

از سویی فقدان آلت مـردي را بـراي او جبـران            . به دال فالوس نمادین است    مثالب نیز به  

). اضـطراب /ترس(کند  و از سوي دیگر سوژه را تهدید به اختگی می         ) لذت/میل(کند  می

شود و است؛ چیزي که در چهرة شاهدان و امردان هم از آن یاد می          » خط«این ابژه، شبیه    
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همـان،  (ن از آن سخن بـه میـان بـسیار اسـت         در حوزة شعر و ادبیات یا در آداب صوفیا        

و ) در متن (، اما این دو یکی نیستند و کارکرد متفاوتی دارند؛ تنها اشتراك لفظی              )همانجا

خط دال سـیالی اسـت کـه    .منجر به این خوانش یکسان شده است) در تصویر(صوري 

 ـ              درت قـرار  به مدلول دیگري آن هم در چهرة تنها برخی از زنان حرم که در میانۀ هرم ق

شـود؛ چیـزي    هایشان دیـده مـی    دهد؛ نوعی آرایش موقت که در عکس      دارند، ارجاع می  

نمایی با تأکید مؤکد    یا بدن ) ظاهرسازي/نقاب(هاي غلیظ امروزي براي زنان      شبیه آرایش 

هاي جنسی به جهت در معرض دیـد بـودن، امـا بـا ایـن تفـاوت کـه آن یکـی                       بر اندام 

ن یکی در چهرة برخی زنان حرم بازنمـایی فـالوس نمـادین        بازنمایی فالوس خیالی و ای    

.است؛ چیزي که نیاز به بررسی بیشتر دارد

آرشیو وبگاه (ق 13/م19الدوله و اهالی حرم، قرنناشناس، بخشی از تصویر انیس: 15-تصویر

:به آدرس) پینترست

https://www.pinterest.co.uk/pin/145944844165122044

 به داشتن ایـن سـبیل و بـا داشـتن            اتفاقاًشاه که   له، دختر ناصرالدین  الدوپسر عصمت 

پوشی و آرایش همسران شـاه و چگـونگی مـد        جانب اقتدار معروف بود، در مورد لباس      

کـشیدند و گـاه   با وسمه یا رنگ و حنا ابروهاي پهن و پیوسته می«: آن زمان نوشته است 

ه بر چهره سـفیداب و سـرخاب فـراوان          ها را سرمه کشید   چشم. نهادندمیان آن خالی می   

کـشیدند و لـب را انـدکی بـا سـرخاب رنـگ          بر پشت لب سبیل باریک مـی      . مالیدندمی
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در آن زمـان مـد از       «: نویسد کـه  جا می او در همان  ). 29: 1361معیرالممالک،  (»دادندمی

برخیـزد  جا داشتند تا از میانه چه      هاي شهر پیوسته چشم بدان    آمد و زن  اندرون بیرون می  

پوشی و آرایش   گفتۀ او را در مورد لباس     ). همان، همانجا (»و مورد پیروي آنان قرار گیرد     

کـم تـصاویر چیـز      توان قبول کرد، اما در مورد سبیل باریک، خیر؛ دسـت          مو و چهره می   

هایی که از دورة قاجار به جامانده است اثري از ایـن  گویند؛ حداقل در عکسدیگري می 

 ـ نیز، چنانچه    اندرونشود؛ حتی در    نان بیرون از حرم دیده نمی     نشانه بر چهرة ز    تـر  یشپ

و دختران شاه یا    ...) السلطنه و   الدوله، شکوه به مانند شمس  (اشاره شد، براي برخی زنان      

 قابل مشاهده است و نه تمـامی        ...)الدوله و السلطنه و عصمت  ظیر تاج ن(ها  شاهزاده خانم 

حرم بوده و تنهـا بـراي برخـی زنـان         /که خاص دنیاي هرم   زنان؛ بنابراین این دالی است      

بسا داشتن این سبیل براي زنان بیرونی، معنایی کاملاً معکـوس           چه. یابداندرونی معنا می  

1.»کوکب سبیلو «:شاید براي یک فاحشه: و مایۀ طعنه و تمسخر نیز باشد

ش، بر پشت لـب     عنوان آخرین مرحله از آرای    الدوله وقتی این خط سیاه را به      عصمت

 گویی آخرین مرحله از آرایش را به پایان رسـانده اسـت و انگـار          2گذارد؛کارلا سرنا می  

چیز خاصی را به او در جایگاه یک مهمان ویژه تقـدیم کـرده اسـت کـه بـه او منزلـت                       

کـه  [...] دیگر آقاجان سنتوري و کوکب سـبیلو        ] و[... جان،  دو دسته مطرب زنانه داشت، یکی جان      «.1

ن بـه دنیـا آمـده    خـا پسر کوکب، و در خانـۀ حـاجی علـی   [...] حضور حبیب سنتوري معروف به سماع 

:ك به آدرس.براي این موضوع ر). 1399پورجوادي و فاطمی، (»دبو

https://www.cgie.org.ir/fa/article/240307. ) 1403دسترسی در خرداد(

 ـ     .  فاحـشه بودنـد    تعدادي نیز ظاهراً  « ده، یـا آسـیه مطـرب یـا گـوهر      ماننـد کوکـب سـبیلو یـا زهـرا گن

: آدرس: ك به. براي این مورد ر). 1396اتحادیه، (»امپریالی

https://www.cgie.org.ir/fa/news/201969 )1403دسترسی در خرداد  (

؛ تنهـا چهـرة او را در میـان بقیـۀ       الدوله حضور داشته است    کارلا سرنا که در مراسم عروسی عصمت       .2

کند و در مورد آرایشی که دختر شاه در چهرة او انجـام داده  زنان با داشتن این سبیل باریک توصیف می   

اي غلیظ، که از این بنـاگوش تـا آن بنـاگوش دیگـر ادامـه           اول روي ابروان من سرمه    «: نویسداست؛ می 

بعد مژگان مرا رنگ کرد و آنگاه سفیداب و . د، کشیدداشت و هر کدام را به صورت کمانی در آورده بو        

 مانند نازکی را که کشیدن سایۀ سبیلهایم را هم قرمز کرد، بدون آنهاي من مالید و لبسرخاب به گونه

سـرنا،  (»هاي من فراموش کند؛ که ظاهراً یکی از مظاهر زیبایی در صورت زنـان ایرانـی اسـت              روي لب 

1362 :236.(
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شـاه،  السلطنه، دختر ناصرالدین  این آرایش سبیل مانند، بر صورت تاج      . بخشدبیشتري می 

بریم که او زنـی اهـل ادب،        با مرور خاطرات او پی می     . شودنیز دیده می  در اوج جوانی    

-همانند ضـیاء الـسلطنه  (فکر در دورة خود بوده استفرهنگ و تاریخ و به نوعی روشن      

و به شدت به مناسبات جنسی و انفعال زنان تاخته است؛ بنابراین اگـر ایـن                ) 11تصویر  

سـازي میـل    گـر جنـسی و ابـژه      عی عمـل  نـو مثابه  خط، همان نوخط یا خط شاهدان، به      

آبـادي و غالـب محققـان اسـتدلال     که نجم چنان آن -براي مردان است  ) خواهیجنسهم(

 چگونه ممکن است که او آگاهانه این را پذیرفته باشد؟ -کنندمی

چگونه ممکن است شخصی مثل او که رقص پسران جوان در لباس زنان را انحطاط               

، از رابطۀ خاص پدر با ملیجک دلگیـر      )236 و   235: 1393لطنه،  الستاج(داند  اخلاقی می 

کـرد،  است و حتی همسر خود را در ارتباطش با یک پسر که مقادیري هم خـرج او مـی         

 این سبیل را بر چهـرة خـود لحـاظ کنـد و بـا آن عکـس هـم               1دهد؛مورد ایراد قرار می   

شود بر این کـه حتمـاً آن         دلیلی می  انداختنعکسشاید حتی خود    ). 6تصویر  (بیاندازد؟  

). 11تصویر (را بر صورت و بالاي لبش بکشد؛ همانند نقاشی آبرنگ ضیاءالسلطنه 

، »الدولـه «جالب توجه اسـت کـه چنـین زنـانی، غالبـاً همگـی داراي القـابی چـون                    

یا نظایر آن هستند؛ همانند مردان صاحب قـدرت در نظـام جنـسی              » السلطنه«،  »الملوك«

 مذکر نمادین بر چنان مردانـی ارجحیـت   مثابهبسا چنین زنانی بهو چهمردسالار آن دوره  

.داشته و بتوان آنان را هم در کنار خواجگان و للگان در حکم مؤنث نمادین قلمداد کرد

رسد که این موي نازك پشت لب، همانند فربگی غالب زنان حرم، تنها بـه    به نظر می  

 وگرنـه   2گردد؛ برنمی -ققان مفروض است  چنانچه عموماً بر مح   -سلیقۀ جنسی خود شاه   

)92، 91، 18، 17: 1361السلطنه، تاج: (ك به.  ر.1

داننـد؛   محققان تاریخ زنان معمولاً این سبیل و فربگی زنان حرم ناصري را سلیقۀ جنسی خود شاه می    .2

شاه با امـروز بـسیار متفـاوت    ي جنسی ناصرالدین حداقل سلیقه «: شود که گونه مطرح می  براي مثال، این  

شـاه  باروري از مسائل و مشکلات دربار ناصرالدین... داشته استاندام و پرمو تمایل بوده و زنان درشت  

شده که از منظـر پزشـکی آمـادگی کمتـري بـراي             در واقع شامل بانوانی می    ... همین سلیقه ... بوده است 

گوشـتالو بـودن بـه عنـوان معیـار          «یـا   ) 23: 1397دژم خـوي و موسـوي شـرقی،         (»انـد باروري داشـته  

، 1401کدیور، (»شاه بوده است آغاز شد و ظاهراً سلیقۀ شخص ناصرالدینشناسی از دربار ناصريزیبایی

کند، اما بر این بـاور اسـت کـه    اي را براي شخص شاه انکار نمینگارندة این نوشتار چنین سلیقه ). 272
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و بـه صـورت     ) عقدي و غیرعقدي  (مانند را در چهرة تمام زنان او        باید این آرایش سبیل   

دیدیم و از سـوي دیگـر، لزومـی نداشـت کـه در              دائمی، مانند ابروان کلفت پیوندي می     

یگـري،  که این موضوع، دلایـل د     چهرة برخی دختران او نیز وجود داشته باشد؛ مگر این         

فراتر از سلیقۀ شـخص شـاه را در خـود دخیـل کنـد؛ بـه عبـارتی، موضـوع در سـطح                        

.بندي شده باشدشناختی بالاتري و در کشاکش خودآگاه و ناخودآگاهی صورتنشانه

به معناي لغوي، هر چیز ساختگی که به چهره         (چند نوعی آرایش زنانه     این نشانه، هر  

شـود و برخـی سـیاحان نیـز از سـر      محسوب می، در دورة قاجار     )شودو بدن اضافه می   

، امـا   )236: 1362سـرنا،   (انـد احتمال آن را یکی از مظاهر زیبـایی زنـان ایرانـی دانـسته             

شناختی چهرة زنان به طور عام نداشته است؛        اي با زیبایی و عناصر زیبایی     ضرورتاً رابطه 

السلطنه، تاج(»پسندخوشگلی ایرانی «السلطنه که در بخشی از خاطرات خود،        چنانچه تاج 

آورد و حتـی    کند؛ از همه چیز سـخن بـه میـان مـی           را توصیف می  ) 178 و   177: 1393

 اما به هیچ عنوان بـه گذاشـتن        1تأکید دو چندانی بر روي ابروهاي پیوسته و کلفت دارد،         

آبادي نیز وجود این سبیل را یک نـشانۀ زیبـایی            نجم 2.کنداي نمی یا کشیدن سبیل اشاره   

شـناختی  شاه نیز بـراي زنـان وجـود داشـت و توضـیحش در سـطح روان             این موارد پیش از ناصرالدین    

از این جهت خود شاه نیز بخشی از سامانۀ جنسیت و سـوژة   . قابل توجیه و تحلیل است    بالاتري از شاه    

.گفتمانِ دیگري است

کند کـه در کـودکی بـراي داشـتن ابروهـاي سـیاه و       السلطنه در جایی از خاطرات خود اشاره می تاج .1

حـرم اختـراع کـرده    عکاسی استفاده کرده است؛ چیزي که به قول او تازه در            » ينیترات نقره «ضخیم از   

ایـن  ). 62: 1361السلطنه،  تاج(بودند و با نور سیاهی آن را مضاعف کرده و تا چندین روز خواهند ماند              

دهد کـه او داشـتن ایـن    کند؛ نشان می  بچه که زندگی با زنان حرم را تجربه می        موضوع براي یک دختر   

اي آن را براي خود مخفیانه و با هر وسیلهگونه داند که ایننوع ابروان را ملاك و معیار خاص زیبایی می

. کند و نه داشتن سبیللحاظ می

کشیدن، حنـا بـستن، سـرخاب سـفیداب     هاي رایج و عام زنان در دورة قاجار باید به وسمه از آرایش  .2

کردن نام برد و گذاشتن سبیل، وجه غالبی خصوصاً براي زنان خارج از حـرم نداشـته              کوبیمالیدن، خال 

انـد؛ بـه ایـن موضـوع اشـاره      تی غالب سیاحان اروپایی نیز که آرایش زنان را مدنظر قـرار داده       است؛ ح 

حتی اگر این سبیل زنانه را نوعی آرایش بدانیم؛ آرایشی موقت است؛ نه همانند وسمۀ ابـروان        . کنندنمی

زیبـایی در  یک آرایش همیشگی و براي همۀ زنان حرم و به همین دلایل، این را امري قطعی در شمول             

و براي تلخیص و تجمیع مباحث      ). 155: 1361پولاك،  : (ك به . توان دانست؛ براي مثال ر    آن دوره نمی  
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امـردان  /نان قاجاري تلقی کرده و ارجاع فرهنگی آن را نیز منوط به خط شـاهدان              براي ز 

را در » چرخش زیباشناختی«او در ادامه، نوعی ). Najmabadi, 2005: 233(دانسته است

دلیـل تـأثیرات    گیـرد کـه بـه     کند و نتیجه می   اواخر دورة قاجار و اوائل پهلوي مطرح می       

ه مرور نمود زیباشـناختی ایـن سـبیل از بـین رفتـه و       فرهنگ اروپایی و مدرنیتۀ غربی، ب     

ارجاعات فرهنگی آن نیز به فراموشی سپرده شده است و متعاقباً نوع دیگـري از زیبـایی     

؛ امـري کـه بـه مـصداق در     )Ibid, 233-238(شـود  چهره براي زنان ملاك و معیار مـی 

.السلطنه هویدا استهاي تاجعکس

 توسط دیگر زنان مورد تقلید قـرار گرفتـه باشـد و              این که بعدها گذاشتن این سبیل     

 در اینجا نیست؛ بلکه تبارشناسی و       معناي دیگري به خود بسته باشد؛ مورد اصلی مسئله        

هـاي  شناختی و جنسی این نشانه در چهرة برخی زنان حـرم در عکـس             هاي روان دلالت

رایمـان عیـان شـده      هـا ب  که در کتـاب   این امر بیش از آن    . دورة قاجار حائز اهمیت است    

برانگیز شده است؛ بنـابراین شـاید   ها برایمان مسئلههاي تاریخیِ آنباشد؛ با وجود عکس 

مثابـه تر اشاره شد تلقی این خط بـه یشپگو باشند؛ چنان چه     بهتر باشد تصاویر نیز پاسخ    

یک نشانۀ ضرورتاً و صرفاً زیباشناختی، آن هم براي عموم زنان قاجاري در تخـالف بـا                 

نکتـۀ جالـب دقیقـاً همـین اخـتلاف          . هاي زنان قاجاري درون و برون حرم است       کسع

شناختی زنان درباري با زنـان      شدیدي است که میان پوشش و آرایش و الگوهاي زیبایی         

که ایـن   ) 23: 1397خوي و موسوي شرقی،     دژم(خورد  ها به چشم می   عصر آن عادي هم 

دهند؛ قابـل مـشاهده     ج حرم را نمایش می    هایی که زنان عادي خار    مهم با مقایسۀ عکس   

تبـار، یـا دیگـر       عکـاس روسـی    1هایی که آنتوان سوریوگین،   است؛ براي مثال، در عکس    

انـد؛ چنـین سـبیل یـا        عکاسان عهد قاجار از زنان ایرانی در تهران و دیگر ولایات گرفته           

چهرة زنان و   شناختی   در تغییر نمودهاي زیبا    2.آرایشی در چهرة آنان قابل مشاهده نیست      

: و نیز نگـاه کنیـد بـه   ) 96-77: 1397کدیور، : (ك به. ر) ناصري(مربوط به آرایش زنان در دورة قاجار   

).120-116: 1396مهرآبادي، : (و بنگرید به.) 370-367: 1394حجازي، (

1. Antoin Sevruguin

آرشـیو مـوزة بـروکلین، گـالري فریـر و          : ك بـه  . هـاي سـوریوگین ر     براي مشاهدة برخی از عکـس      .2

: هاياسمیتسونین به آدرس

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/search?keyword=Antoin+Sevruguin& 
type=objects&limit=12&offset=0&sort_by=completeness
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آبادي همگـام   توان با نجم  هاي مدرنیته می  مردان در دوران پس از قاجار، به تأثیر گفتمان        

شـاهدان  /ش، اما اینکه این سبیل را به لحاظ ماهوي و کارکردي با خط در چهرة امـردان      

هاي حداقل باید احتمالات دیگر را بررسی کرد؛ شاید دلالت        . یکی بدانیم، درست نیست   

شکی بر دلالت جنسی این امر وجود ندارد، اما به چه           . اختی دیگري در آن باشد    شنروان

کاملاً یکی دانست؛ با اینکه در ظـاهر تفـاوتی   ) یا نوخط(نحو؟ و چرا نباید آن را با خط   

با یکدیگر ندارند و تاریخ ادبی، فرهنگی و هنري ایران نیز غیر از این چیزي براي مـا در   

خط بـه اصـطلاح زنانـه، در       / باید توجه داشت که این سبیل      1؟سازدبازپرسی آشکار نمی  

 که تا چند دهه پیش در ایـران         ازدواجآن دوره، ربط چندانی به باکرگی و دنیاي پیش از           

ها باشد نیز ندارد؛ پس چه  نخوردگی آن براي دختران جوان مرسوم بود تا دلیلی بر دست        

چنین ما را که از اکنون تاریخیِ خود        دلیلی پشت این نقاب بالماسکه وجود دارد که این          

دارد؟ کنیم؛ به تعجب وامیها نگاه میبه آن چهره

پدرسـالار  /این وصلۀ نمادین چهرة زنانه، بدون شک محصول یک جامعۀ فالیک مرد           

نوخطان، اما در دو   /امردان/و مبتنی بر نظم شاهی است و باید آن را در کنار خط شاهدان             

هـا، نـوعی ابـژة انتقـالی       هر دوي آن  .  مورد خوانش قرار داد    شناختی متفاوت سطح نشانه 

ند، اما یکی در چهـرة یـک        اهاي ناخودآگاه سوژه  در مسیر زنجیرة دال   ) دیگري کوچک (

نوجوان پسر به شکل ذاتی وجود دارد و در روند رشد جنسی و طبیعی، تبدیل بـه یـک                 

هـرة یـک زنِ حـرم       خواهد شـد؛ و دیگـري در چ       ) مردانگی(خط و سبیل کلفت مردانه      

دیگري کوچک  (اي جانشین   شاهی که گاه ساختگی است؛ نوعی آرایش موقت، یک ابژه         

a (        اندرونی یا هر زن بانفوذ     که گویی بعد از شاه به رئیس)ي ا کـرده یـز عزو ) زن فالیک

https://archive.asia.si.edu/iran-in-photographs/collections.asp?album=sevruguin

https://collections.si.edu/search/results.htm?q=Antoin+Sevruguin )1403دسترسی در تیر (

آبـادي همـراه   نیـز بـا نجـم   ) Willem Floor(تاریخ دم دست است که ویلـم فلـور   با توجه به همین .1

ي سیزدهم براي ایـن کـه   در خلال سده«: نویسدمی» تاریخ روابط سکسی در ایران   «شود و در کتاب     می

اي را  کشیدند و بدین ترتیب ویژگی پسرانه     شان می رباتر کنند خطی باریکی با مداد بالاي لب       زنان را دل  

این به اضـافۀ هیکـل پـسروار عـروس          . کردندبراي بسیاري از مردان کشش داشت در آنها تقلید می         که  

اما در دهۀ دوم سدة . شان با زن چیره شوندکرد تا بر ناتوانی سکسی  نوجوان، احتمالاً به مردان کمک می     

بی اسـت کـه     این پندار غـال   ). 63: 2010/1389فلور،  (»چهاردهم خط سبیل کشیدن ناخوشایند شده بود      

.  سعی شد در این نوشتار به چالش کشیده شود و به نحوي دیگر با مورد تحلیل قرار گیرد
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این سبیل زنانـه، ایـن   . منتقل شده، به ارث رسیده و او را مجازاً داراي قدرت کرده است    

توان بخشی  این آیین را می   . بودن بر چهرة یک زن، یک نمایش آیینی است        سنقاب فالو 

یـابی  دانست که بـه جهـت هویـت       ) 211 و   210: 1395موللی،  (» آیین چهره «از کارکرد   

اسـت؛  » علامت واحده «آیین چهره یکی از عوامل عمده در پیدایش         . کندسوژه عمل می  

آورد تـا افـراد     رحـی معـین فـراهم مـی        در ساحت نمادین قرار دارد و ط       علامت واحده 

؛ از آن تقلید کنند یا حتـی        )214-211: همان(جامعه بتوانند با آن انطباق هویت پیدا کنند       

العاده  و هویتش در مقابل یک نیروي فوق       در مقابلش سر تعظیم فرو آورند؛ گویی سوژه       

بوده و بـر    » پدرنام«قرار دارد؛ نیرویی که در حیث نمادین        ) خدا/شاه/پدر/دیگري بزرگ (

. مبناي آن استوار است

اي از فالوس هستند که چرخشی را میان سـوژه و           خط شاهدان و سبیل زنانه استعاره     

سـبیل حتـی در زبـان فارسـی نیـز           . اندازد، اما در دو مسیر مخالف هم      ابژه به جریان می   

جـاي دیگـر    سیر است و سوژه را از جایی بـه          » خط«دلالت بر راه، طریق و مسیر دارد؛        

چـه در زبـان و      (هـایش   خط شاهدان چیزي است که سوژه را در زنجیرة دال         . رساندمی

رساند؛ حال چه به معنـاي جنـسی و   از دیگري کوچک به دیگري بزرگ می) چه تصویر 

اش در مسیر عشق و نظرکردن به خدا باشد؛ به عبـارتی، اگرچـه در               چه به زعم صوفیانه   

؛ چرا که   )فرافکنی/فکنیبرون( سوي سوژه به ابژه روان است         قرار دارد، اما از    سمت ابژه 

نظـر  ) معـشوق (و با نگاه خیره سوبژکتیو به ابژه        ) شعر و شاعري  (سوژه از چشم خیالی     

؛ همانند نگاه  )فکنیدرون(دارد، اما سبیل زنانه، از سمت ابژه به سوي سوژه گسیل است             

دهـد  و را مورد خطاب و عتاب قرار مـی  نگرد و ا  خیرة ابژکتیو و نمادینی که سوژه را می       

سـبیل زنانـه، ابـژة      . که این مهم تنها در وجه دیـداري و در تـصویر امکـان ظهـور دارد                

دهد؛ دقیقاً همان جایی که شـاه قـرار      جانشینی است که زن را در جایگاه قدرت قرار می         

شـاه،  » خـط دسـت «مهـر، نـشان،     . راند حتی اگر فقط دنیاي حرم باشـد       دارد و حکم می   

حمایـل  «؛ چیـزي بـه ماننـد        )فقـدان (که هرکسی نـدارد     » شیر و خورشید  «علامتی شبیه   

الدوله بخشید و او را بـه آن مفتخـر کـرد و منزلـت داد؛ نـوعی                   که شاه به انیس    1»آفتاب

نـوعی  .  نشان آفتاب، شمسه، خورشیدي با پرتوهاي الماس که در مرکز آن چهرة یـک زن قـرار دارد          .1

 ــ   نـشان کـه درجــۀ یـک و دو دارد و خـود ناصــرالدین     ود شـاه بعــد از سـفر اول فرنـگ ابــداع کـرده ب
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مخاطـب بـا دیـدنش سـر فـرود      -اعتبار و حکم حکومتی نانوشته از سوي شاه که سوژه      

در یک کلام، این سـبیل دال       ). مجازي از قدرت  (دارد  آورد؛ گویی در مقابلش شاه را       می

پدر است و قدرت نیز لزوماً اعمـال زور یـا خـشونت نیـست؛ بلکـه                 /غیاب شاه /حضور

.صرف بودن در جایگاه متمایز و بالاتر نسبت به دیگران است

سبیل زنانه دالی است که به نحو نمادینی در چهره چفت و بست یافتـه اسـت و بـه                    

؛ از این جهت عامـل میـل و         )فالوس بودن (کند   جبران می  برایشالوس را   نوعی فقدان ف  

مـادر اسـت و از   /اضطراب است؛ نوعی فتیش که جانشین میل و آلت نرینـۀ نداشـتۀ زن             

مخاطب نیز عامل اضطراب است؛ گویی نقابی است که از پـیش    -سوي دیگر براي سوژه   

آن را بـه    ) قـام و مرتبـت    صـاحب م  / ملکـه ( سوژه ساخته شده است و زن        کردناختهبا  

هـایی کـه از     اي، شبیه صـورتک   چهره زده و صاحب قدرت شده است؛ نوعی آیین قبیله         

) دال قدرت (ساخته شده   ) غالباً به نشان از پدر    (حیوان توتمیک   /کردن گیاه نابودي و مثله  

توانـد مـلازم    حتی فربگی این زنان نیز می     . رسندنظر می و براي انسان امروزي عجیب به     

ها باشد؛ بنابراین سبیل زنانه، ابژة کوچکی است که علت میل و اضـطراب     بودن آن الیکف

کند؛ همانند خواجۀ سیاه کاخ به نمایندگی از سوژه         است و سوژه را تهدید به اختگی می       

). مذکر نمادین در مقابل مؤنث نمادین(

هـاي  ه در عکـس   شدبازنمایی) زن فالیک (دار   زن فربه و سبیل    توانمیبا این توضیح    

تـوان  حـال مـی  . هاي قاجار معنا کردقاجاري را در مقابل زن ظریف و کمرباریک نقاشی     

همانند نشان درجـۀ دوم و  (پنداشت که هر زنی حتی به تقلید بخواهد این نشان درباري       

را بر چهرة خود داشته باشد تا طی آیین چهره شاید فالیک بـه نظـر آیـد؛ هماننـد              ) سوم

ها نیز چنـین سـبیلی   که آن) بعد از خود او به عنوان نوادگان شاه    (لدوله  ادختران عصمت 

هاي آنـان  اند و در عکسپدر، به ارث برده  /را از مادر، در جایگاه دختر مهم و بانفوذ شاه         

را و مـوقتی بـودنش      گـذ  بـه    aاساساً عملکرد ابژة    ). 16تصویر  (شود  به وضوح دیده می   

).125: الف1397لکان، (است 

الدوله یا حتی ملکه انگلیس و هلند و به بانوان خاص و درباري نظیر انیس    ) 596: 1350اعتمادالسلطنه،  (

. اهداء کرد
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الملوك و فخرالتاج به همراه پدر، دوست محمدخان معیرالممالک، ناشناس، عصمت: 15-یرتصو

:به آدرس) 1394وبگاه دنیاي زنان در عصر قاجار، (ق 13/م19قرن

http://www.qajarwomen.org/fa/items/1261A43.html

تواند کنده شود؛ قطع شود و شاید دیگر نباشـد و بـه همـین دلیـل                هر چیزي که می   

جایگاه توأمان میل و اضطراب است و بسته به آن است که در چهـرة چـه کـسی ظـاهر            

امرد، یک زن حرم یا یـک روسـپی، امـا بـا کـارکرد               /شاید یک شاهد  : شود و نقاب شود   

.متفاوت

گیرينتیجه. 6

هاي جنسیتی که تنها به تاریخِ فرهنگیِ ایران تعلق دارد؛ نقش خـط             ترین دال یکی از مهم  

اسـت کـه محققـان تـاریخ شـعر و ادبیـات ایـران بـه نقـش و                   ) ك پشت لـب   موي ناز (

اند، امردان ذیل مفهوم شاهدبازي پرداخته    /شناختی آن در چهرة شاهدان    کارکردهاي روان 

جامانـده از دورة    هاي بـه  اما وجود این نشانه، در چهرة برخی از زنان قاجاري در عکس           

در ساحت جمعی و ذیـل ناخودآگـاهی        ناصري با خط شاهدان، به لحاظ کارکرد روانی         

خط، دال سیالی است که با مدلول دیگري، آن هم در چهرة برخی زنـان               . در تمایز است  
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این سبیلِ نازك پشت لـب بـراي        . حرم که در میانۀ هرم قدرت قرار دارند؛ پر شده است          

ن و نـه  کردبه معنی اضافه(مثابه دال فالوس نمادین است و هر چند نوعی آرایش      زنان به 

اي با زیبـایی و    شود، اما ضرورتاً رابطه   موقت زنانه محسوب می   ) پیرایش به معنی کاستن   

شناختی چهرة زنان به طور عام، یعنی براي عمـوم زنـان قاجـاري چـه در                 عناصر زیبایی 

 قاجـار  هـاي دورة در مقایسه با غالب نقاشی   . داخل حرم و چه خارج از آن نداشته است        

اي به با چنین نشانه  )  پیش و پس از ورود عکاسی      - از دورة ناصري   پیش و پس  (از زنان   

مثابـه نـوعی ابـژة      سبیل زنانه بـه   . رو نیستیم هاي زیبایی چهره روبه   عنوان یکی از ویژگی   

رسد؛ به جایگـاه رفیـع      پدر می /هاي ناخودآگاه سوژه به شاه    انتقالی، در مسیر زنجیرة دال    

نه به مانند نوعی نقـاب و بـازي بالماسـکه عمـل     سبیل زنا. قدرت، نوك قلۀ هرم یا حرم   

دیگـري  (بودن است؛ نـوعی آرایـش موقـت، یـک ابـژة جانـشین               کند و نماد فالوس   می

حتی یک ) زن فالیک(اندرونی یا هر زن بانفوذي که گویی بعد از شاه به رئیس) کوچک

مل میـل اسـت     سبیل زنانه هم عا   . کندشاهزاده تعلق دارد و او را مجازاً داراي قدرت می         

و از ایـن    ) نداشـتن فـالوس /بـراي دیگـري   (و هم اضطراب    ) بودنفالوس/براي خودش (

برعکس خط سبز شـاهدان در شـعر و ادبیـات           . کندجهت سوژه را تهدید به اختگی می      

و احتمـالاً اضـطراب   ) سـوژه (کلاسیک ایران یا متون دیگر که عامل میل بـراي دیگـري      

حتـی  . دارد؛ چراکه ممکن است مورد میل قرار گیرد       براي کسی است که آن را بر چهره         

ها را در مقـام مـذکر نمـادین بـر فـراز        بودن است تا آن   فربگی این زنان نیز ملازم فالیک     

تـر از آن در قالـب       پدر برکـشیده و مهـم     /دیگران در جایگاه مؤنث نمادین در غیاب شاه       

.عکس مصرانه به تصویر بکشد
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